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36-27 /1399های زبان عربی/ سال اول/ شماره اول/ بهار و تابستان پژوهش  

 های ساختاری در فرایند فهم آیاتنقش تفاوت

 1زهرا سادات موسوی

 کیدهچ

است،  شده ها نازلو برای راهنمایی بشر و خطاب به انسان عربی زبان به قرآن

ها پيامی قابل فهم و درک دارد. های آن برای انسانها و جملهپس ظاهر واژه

 نياز مورد به منابع و علومی نياز دارد. علوم قرآنمفسر برای فهم و تبيين 

 و بردمی بهتری و بهره بيشتر منابع از یا آنها پرتو در مفسر که هستند علومی

کند. ازجمله این علوم می استنطاق را آن و کندمی زداییابهام آیه متن از یا

فرایند تفسير نقش  در علم نحو و ساختارشناسی است که تسلط بر این دانش

گران علم بنيادینی در فهم ظواهر آیات الهی دارد. بسياری از علما و پژوهش

ل کمک در درک مفاهيم الفاظ درکنار علوم مرتبط از مهمترین دلينحو را به

تواند های نحوی و ساختاری آیات میدانند. تفاوت نظر در نکتهمی قرآن علوم

های باعث تفاوت در فهم منظور آیات شود. در پژوهش حاضر نقش تفاوت

ساختاری در فهم منظور سه آیه بررسی شده است. در آیه هفتم سوره آل 

مُ ی مَا»تعيين نوع  حرف واو در قسمت  عمران
َ
ل و   عأ

أ
هُ یتَأ

َ
  ل

م
لا هُ  إ 

ّ
خُونَ وَ  الل اس   یف   الرم

م  
أ
ل ع 

أ
غَاء»و تعيين مرجع ضمير ه در فراز « ال ت 

نَة   ابأ تأ ف 
أ
غَاء ال ت 

و   وَابأ
أ
ه  یتَأ باعث تفاوت « ل 

نظر مفسران در دو موضوع دانایان به تأویل و گستره تأویل شده است. در آیه 

بودن حرف ما نظر مفسران در موصوله یا نافيهوپنجم سوره یس تفاوتیس

بودن انسان در ثمرات زمين يلگيری ایشان از آیه درمورد دخباعث تفاوت پيام

وهشتم سوره قصص تفاوت دیدگاه در نوع  حرف ما شده است. در آیه شصت

ازی کرده سنظر درمورد اختيار انسان را زمينهو حالت صرفی خيره اختلاف

 است.

های های نحوی، تفاوتعلوم بایسته تفسير، علم نحو، تفاوت واژگان کلیدی:

 ساختاری.

 

        

 

                                                                    
 .افغانستان ،العالميه المصطفی جامعه الهدی، بنت عالی آموزش مجتمع تطبيقی،  تفسير دکتری پژوهدانش .1
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 مقدمه. 1

و یا به انگاره منشأ فوق  تفسيری پيشرفته مباحث در وجوجست بهانه به تواندمفسری نمی هيچ

 الهی آیات ظاهر بيان و همف از را خود مندبودن آیاتو یا با اندیشه تأویل قرآنبشری داشتن 

مفسر به منابع و علومی نياز دارد. بحث درباره  قرآنط برای فهم و تبيين آیات  .کند معاف

 این از هریك محدوده و چيستی است، نيازمند به آن خود تفسير فرایند در مفسر که علومی

 علم در هادانش آن از هریك تأثير چگونگی آنها، از هریك به تفسير علم وابستگی ميزان علوم،

... و  تفسير، چگونگی داد و ستد ميان این دو منابع و علوم بایسته تفسير بين تفاوت تفسير،

پاسخ به آنها از سویی اهل تفسير را در راه فهم و  که هستند مهمی فراتفسيری هایپرسش

از سوی کند و های سليم فهم نزدیک میکند و به سرچشمهتبيين کلام خدا از خطا دور می

کند. باید توجه داشت که علوم دیگر اندیشه و مهارت فهم ایشان را در فرایند تفسير ورزیده می

 اطلاعات که است اموری تفسير منابع از مورد نياز تفسير با منابع تفسيری مختلط نشود. منظور

 معانی و دهدمی قرار مفسر اختيار در دارد محتوایی تناسب آیات یا آیه مفاد با که را هاییداده و

 معارف مفسر که بنابراین، تمام اموری. کندمی روشن را آن در کاررفتهبه واژگان مفاد و آیات

( برای 262، ص1393تفسير است. )رجبی،  منبع آوردمی دستبه آنها از را آیات مفاد به ناظر

رجال و  یکی از منابع تفسيری هستند، اما علومی مانند اصول، مثال روایات معصومين

درایه علوم موردنياز مفسر برای استفاده از این منبع هستند. محققان در متون و مقدمات 

کنند این علوم بایسته را برشمرند و اهميت برخی از آنها را شرح های خود تلاش میپژوهش

شناسی و اشتقاق سومين علم لازم اصفهانی آگاهی به صرف و نحو را پس از واژه دهند. راغب

، 260، ص1379، بابایی و همکاران، 1/۹۶ ،1405داند )راغب اصفهانی، ی مفسر میبرا

 (.1/54، 1418و معرفت،  2/399، 1416سيوطی، 

 نيست آن مستلزم معنا این دلالت، ولی در هم و نياز استبی دیگر علوم از محتوا در هم قرآن

 بگيرد نادیده یاد گرفته است را ارفمع و علوم از که آنچه و کند جاهلانه برخورد قرآن با انسان که

 بين زیرا گيرد؛ قرار الهی عظيم کتاب این حضور در نکردهتحصيل ساده و مانند فردی و

 چيزی ندارد حق کسی که است این است صحيح آنچه .است تفاوت کردنتحمل و کردنتحميل

 گسترش را لد ظرفيت علوم تحصيل ولی کند، تحميل الهی وحی بر را بشری هاییافته از

 ،1388آملی،  کند. )جوادیمی قرآن معارف توجه قابل و صحيح تحمل آماده و دهدمی
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 در توانمی راآن ریشه ندارد، ولی طولانی ایپيشينه مبسوط صورتبه بحث این ( طرح1/74

 مطلق خاص، و عام منسوخ، و ناسخ از آگاهی بدون علم و بدون قرآن تفسير از که یافت روایاتی

 تفسير از مقصود جمعی با توجه به اعتقاد همچنين کنند.می روایات نهی به مراجعه قيد وم و

 و شرایط داشتن بدون قرآن تفسير کنندمی نهی قرآن رأی به تفسير از که روایاتی در رأی به

 برای فراوان کوشش باوجود تابعان آن از پس و خدا رسول صحابه .است نياز مورد علوم

 قرآن تفسير در آموختندمی نيز را معانی آن تلاوت، فراگيری همراه به که ایونهگبه قرآن فهم

 موردنياز ناپسند شرایط و علوم داشتن بدون را قرآن تفسير و کردندمی احتياط شدتبه

 (.8/46 ،1382، قرآندانستند )مرکز فرهنگ و معارف می

 نقش ساختارشناسی و اطلاع بر علم نحو در فهم و تفسیر.2

آفرین در و تفسير آیات به آنها نياز دارد از مباحث مهم و نقش قرآنعلومی که مفسر در فهم 

فرایند تفسير  در بایسته عنوان یکی از علوممباحث علوم قرآنی هستند. تسلط بر دانش نحو به

گران عبارات نقش مهمی در فهم ظواهر آیات دارد. در ميان نظرات بسياری از علما و پژوهش

ی درباره اهميت و جایگاه آگاهی به نحو در کنار علوم مرتبط مانند صرف و لغت دیده زیاد

( 2/683، 1407و زمخشری،  1/296، 1422، زرکشی، 2/671تا، شود. )انصاری، بیمی

اطلاع بر اعراب و علم نحو را مهمترین علم در ميان علوم  مجمع البیانطبرسی صاحب تفسير 

دارد و مفاهيم را از پوسته الفاظ تواند از الفاظ پيچيده، پرده برانش میداند؛ زیرا این دمی قرآن

داند که کاستی و برتری کلام جز با بيرون بکشد. او این علم را معيار کلام و مقياس گفتار می

(. ابوالبقا عکبری 1/40، 1372شود )طبرسی، شود و سره از ناسره جدا نمیآن سنجيده نمی

دست به قرآندار نحو معتقد است که نخستين گام برای فهم ز علمای ناماز فقهای حنبلی و ا

یابی به مفاهيم و معانی آیات لای الفاظ است و بهترین راه برای دستآوردن معانی آیات از لابه

توان به تبيين مفاهيم و گوهر معنایی آیات دست یافت شناخت اعراب و که از رهگذر آن می

الدین (. جلال1/3، 1399های متفاوت آن است )عکبری، خطاباستخرا  مقاصد از روی 

 گوید: سيوطی در تبيين جایگاه صرف و نحو می

سی که در  ست که کلمه و نگرد و بهمی قرآنبر ک ست، لازم ا سرار آن ا شف ا دنبال ک

ساختار و جایگاه آن را بررسی کند. مانند اینکه این کلمه مبتدا است یا خبر؟ فاعل 
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، 1416عول؟ در آغاز کلام اســت یا در پاســخ آن و مانند آن. )ســيوطی، اســت یا مف

2/309) 

دم تنهایی و عکردن به هر یک از علوم مورد نياز تفسير بههرگز نباید فراموش کرد که بسنده

توجه به تمام علوم برای فهم منظور آیات احتمال سرگردانی مفسر در تفسير به رأی را تقویت 

به فضای نزول  ی فرورفتن در مباحث صرف و نحوی یک آیه فرد را از توجهکند. چنانکه گاهمی

های نحوی کند. پژوهش حاضر تأثير تفاوتکند و زمينه فهمی نادرست را فراهم میآیه دورمی

 کند.و ساختاری سه آیه را بر فهم مقصود آیه بررسی می

 های ساختاری چند آیه و تأثیر آن در مرادبررسی تفاوت .3

 . آیه اول: 1-3

ذ   هُوَ 
م
  یال

َ
نزَل

َ
  أ

َ
تَابَ  كَ يعَل ک 

أ
هُ  ال نأ مَاتٌ  اتٌ یآ م 

َ
ک حأ مُّ  هُنم  مُّ

ُ
تَاب  ا أ ک 

أ
خَرُ  ل

ُ
هَاتٌ  وَأ اب 

َ
ا مُتَشــ مم

َ
أ

َ
 ف

ذ  
م

ل مأ  یف نَ یا ه  وب 
ُ
ل

ُ
  غٌ یزَ  ق

َ
عُونَ يف ب 

بَهَ  مَا تم ا
َ

ـــ هُ  تَش نأ غَاء م  ت 
  ابأ

أ
نَة  ال تأ غَاء ف  ت 

و   وَابأ
أ
ه  یتَأ مَا ل   ی وَ

َ
ل  مُ عأ

و  
أ
هُ یتَأ

َ
  ل

م
لا هُ  إ 

ّ
خُونَ  الل اســـ  م   یف   وَالرم

أ
ل ع 

أ
ونَ ی ال

ُ
ا قُول ه   آمَنم   ب 

 
نأ  کُل ند   مِّ نَا ع  رُ ی وَمَا رَبِّ کم

م
  ذ

م
لا وأ  إ 

ُ
 أ

أ
وا

ُ
 ل

بَاب.
أ
 (7)آل عمران:  الْل

وگوی مفسران شده است دو نکته نحوی در وجو و گفتآنچه در این آیه محل جست

مُ ی مَا». اول نوع حرف واو در فراز دو فراز از آیه اســت
َ
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أ
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َ
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م
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ّ
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أ
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أ
ه  یتَأ  «.ل 

 به تأویل دانایان. 1-1-3

1واو استينافيه باشد وگوی اختلافی در این مورد به این صورت است که اگر حرفتصویر گفت  

( راسخان در علم از حکم ماقبل که علم به تأویل است، خار  3/27، 1390)طباطبایی، 

 ،1372شود، اما اگر حرف واو عاطفه باشد )طبرسی، شوند و این علم منحصر در خداوند میمی

از خداوند ( دانایان به تأویل اعم 3/24، 1420و ابن عاشور،  1/338 ،1407، زمخشری، 2/701

بودن حرف واو و راسخان در علم خواهند بود.  علامه طباطبایی از مفسران معتقد به استينافيه

خُونَ  وَ »است. علامه جمله  اس  م   یف   الرم
أ
ل ع 

أ
ا» جمله دوم فراز و نو ایجمله را« ال مم

َ
أ
َ
ذ   ف

م
مأ  یف   نَ یال ه  وب 

ُ
ل

ُ
 ق

 

                                                                    
اما علم  ،کندراسخان در علم از حکم آیه خار  می نتيجهداند و در ه واو را استينافيه میگرچه در این آیاالبته باید دانست علامه . 1

علم راسخان به تأویل از این آیه  واوبودن دليل استينافيهکند. علامه بر آن است که بهدیگر اثبات میایشان را به تأویل از قرائن منفصله 

 دیگری قابل اثبات است. ، اما از ادلهشودبرداشت نمی
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 گروه دو خدا کتاب در ارتباط با مردم که است نیا جمله دو داند. با این وصف معنایمی« غٌ یزَ 

 گر کهید دسته و کنندمی دنبال را آن متشابه اتیآ هستند دل ماريب که آنها از گروهی هستند.

 همه به ما»: ندیگومی خورند،برمی متشابه اتیآ به کرده است وقتی رسوخ هاشاندل در علم

 مردم کردناختلاف آمده است. درنتيجه ما گارپرورد  هيناح از اشم؛ زیرا همهیدار مانیا قرآن

(. علامه دليل دیگری نيز بر فهم 3/27، 1390)طباطبایی، « است شانیا هایدل اختلاف دليلبه

 علم در راسخان و خدا تنها که باشد نیا مراد باشد و حرف واو عاطفه اگر خود از آیه دارد و آن اینکه

است. باید توجه  خدا رسول علم در راسخان از کیی صورت نیا در دانندمی را کتاب لیتأو

 در همخدا رسول که را جماعتی خواهدمی وقتی که است چنين قرآن هایعادت داشت که از

 دیگران س س و آوردرا می حضرت آن خاص صورتکند ابتدا از روی احترام  به فيتوص آنهاست نيب

1این رسم رعایت نشده استکه در این آیه کند. درحالیمی انيب جداگانه را ، 1390)طباطبایی، 

3/28.) 

بودن حرف واو است. او برخلاف علامه که علم فخر رازی از دیگر مفسران معتقد به ابتدایی

بودن حرف واو داند با استناد به استينافیهای دیگر قابل اثبات میراسخان به تأویل را از راه

داند که احدی از بندگان خود حتی انبيا و ند میعلم به تأویل متشابهات را منحصر در خداو

2اوليا و ملائک خویش را بر آن آگاه نکرده است. ( او بر این دیدگاه 7/145، 1420)فخر رازی، 

، 1420کند )فخر رازی، بودن حرف واو دلایلی ناظر به خود آیه بيان میخود مبنی بر استينافی

7/147.) 

 . گستره تأویل2-1-3

شود تعيين مرجع ضمير ه در فراز نحوی که در این آیه موجب تفاوت مقصود میدومين نکته 

غَاء» ت 
نَة   ابأ تأ ف 

أ
غَاء ال ت 

و   وَابأ
أ
ه  یتَأ است. چنانچه ضمير ه در این بخش به کلمه کتاب که در ابتدای « ل 

 شود که تمام آیات کتاب الهی تأویل دارند وکند مدلول آیه چنين میآیه ذکر شد، اشاره می

 

                                                                    
 تشریفا بالشخص زهیمي و أولا بالذکر یفرده أن صلی الله عليه و آله الله رسول فيهم و ۀجماعـ أمر وصف أو مةالْ ذکر إذا القرآن دأب من و.1

 جميعا. یذکرهم ثم لْمره تعظيما و له

خُونَ  وَ  قوله في الواو. 2 اس  ي الرم م   ف 
أ
ل ع 

أ
ه ... إلا المتشابه یعلم القول لا هذا علی و الابتداء، واو ال

ّ
 .عندنا رالمختا هو و الل
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1قابل تأویل هستند  »(، اما اگر این ضمير به حرف ما در 3/24، 1390)طباطبایی،  
َ
عُونَ يف ب 

 تم

ابَهَ  مَا
َ

هُ  تَش نأ معنای باطنی و  قرآن شود که تنها آیات متشابهنظر داشته باشد مراد چنين می« م 

، ، ابن عاشور1/338، 1407، زمخشری، 2/701، 1372قابليت تأویل را دارند )طبرسی، 

 (.7/145 ،1420و فخر رازی،  3/21، 1420

وایل  ». آیه دوم: 2-3
ُ
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َ
رُونَ ی أ

ُ
ک

ْ
 (35)یس: «. ش

 های نحوی بر فهم مراد اثرگذار است نوع  حرف ما است.در این آیه آنچه از برداشت

 مین. دخالت یا عدم دخالت بشر در ثمرات ز1-2-3

 اند:اند و مراد آیه را چنين بيان کردهرا نافيه گرفته« ما عملته»برخی مفسران حرف ما در عبارت 

ـــانیا برای مرده نيزم ـــت تییآ ش  م.یآورد رونيب آن از دانه و میکرد اشزنده که اس

 آن رد و میداد قرار انگورها و هانخل و هاباغ آن در خورند وآن می از که ییهادانه

شمه ست که ایوهيم بخورند، آن وهيم از م تایکرد روان ییهاچ  درستش آنان خود د

 لهيسوبه ارزاق ريتدب ميتتم و وهيم جادیا بلکه باشند ما كیشر ارزاق ريتدب در تا نکرده

 باشــم، گرفته کمکی آنها از نکهیا بدون ماســت مخصــوص که اســت ییزهايچ از آن

 ،1374کنند. )موســوی، نمی کرگزاریشــ که را شــانیا شــودمی چه حالنیا با پس

17/127) 

ات یبودن حرف ما در این آیه تأکيد دارد و آعلامه طباطبایی از مفسرانی است که بر نافيه

برای  انیچارپا خلقت به مردم بر گذاریمنت مقام در که داندعنوان مؤید میسوره را به پسين

وَ »د: یفرمامی اتشانيح و آنها ارزاق امر ريتدب
َ
مأ  أ

َ
ای ل ا رَوأ نم

َ
نا أ قأ

َ
هُمأ  خَل

َ
ا ل مم تأ  م 

َ
ل   عَم 

َ
  ناید  یأ

ً
عاما نأ

َ
...  أ

ها وَ  نأ ونَ ی م 
ُ
کُل

أ
هُمأ  وَ  أ

َ
عُ  هايف   ل بُ  وَ  مَناف  لا مَشار 

َ
ف

َ
رُونی أ

ُ
ک

أ
 زين هیآ نیا در ( چون71-73)یس: « ش

 عمل عنی،ی «است من دست شماست عمل شرب و اکل لهيوس که انیچارپا خلقت»: دیفرمامی

(. 17/87، 1390است )طباطبایی،  هيناف بحث مورد هیآ در کلمه ما جهيدرنت ستين شما دست

ات و یآ انيب مقام مقام سخن را داند؛ زیرابودن حرف ما را صحيح نمیعلامه قول به موصوله

 آن مناسب مقامی چنين در و کشدتعالی را به تصویر می خدای تيبيند که ربوبهایی مینشانه

 کند، پس شایسته نيست که ازرا بيان می خدا به خاص ريسخن رود که تداب از اموری که است

 

                                                                    
 داند.کند، اما در هر دو صورت تمام آیات قرآن را دارای تأویل میبيان می ه علامه مرجع ضمير را محتمل بين کتاب و ما. البت1
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با اتمام  د؛ زیرایآ انيم به هاست سخنانسان ريتداب از که کردندرست رهيش و گرفتنسرکه

1حجت درباره ربوبيت خداوند سازگاری ندارد  (. 17/87، 1390)طباطبایی، 

داند و با سياق آیه که ا را موجب زیادت معنا در امتنان میبودن حرف مابن عاشور نيز نافيه

2داند.تر میدر مقام استدلال است، مناسب ( زمخشری معتقد 22/226 ،1420)ابن عاشور، 

دليل مقابله با تقدیر ثمره آمده است. به این صورت که است که حرف ما موصوله است و به

 ممّا أکلوايل»چنين است: « ليأکلوا من ثمره»یر گردد و تقدحرف ه در ثمره به خداوند بازمی

ه خلقه
ّ
ن وَ »تقدیر ادامه کلام چنين است: « مما خلقه الله»دليل مقابله با و به« الثمر من الل  م 

هُ  ما تأ
َ
ل   عَم 

َ
مأ ید  یأ بِار و و یالسق و الغرس من ه   و منتهاه الثمر بلغ أن إلی الْعمال من ذلك ريغ ا

شمرد در هر صورت ثمر را شری با اینکه احتمالات دیگر مفسران را برمیالبته زمخ«. أکله إبان

رنج آدمی در آن نهفته است. درحقيقت او به داند که ردپایی از دستفعل و خلق خداوند می

داند که براساس اسلوب بلاغی التفات از تکلم مراد از ثمره را ثمرنا می« فجرنا»و « جعلنا»قرینه 

3استبه غيبت بيان شده   (.4/15، 1407)زمخشری، 

 . آیه سوم: 3-3

كَ » قُ مَا یوَ رَبُّ
ُ
ل اءُ وَ یخأ

َ
خ  یش

أ
هُمُ ال

َ
تَارُ مَا کَانَ ل  يخأ

م
حَانَ الل ا رَةُ سُبأ ی عَمم

َ
کُونَ یه  وَتَعَال ر 

أ
 :قصص). «ش

خ  »در این آیه نوع ما و حالت صرفی خيره در  (68
أ
هُمُ ال

َ
کننده ينکننده و تبيتعيين« رَةُ يمَا کَانَ ل

 مفهوم آیه است.

 . اختیار انسان1-3-3

معنای اگر مانند علامه حرف ما نافيه در نظر گرفته شود و کلمه خيره در حالت مصدری به

( باید بر واژه یختار توقف شود و جمله پسين 16/67، 1390کردن  باشد )طباطبایی، انتخاب

 

                                                                    
 من أمور بذکر تعالی ربوبيته علی ۀدالـ آیات بيان مقام المقام فإن بذاك ليس سابقه من أوجه بعضهم عده إن و الوجه هذا و. 1

 بذلك. ۀالحجـ تتميم و معه الغير تدبير من ءشي ذکر یناسبه لا و تعالی یخصه التدبير
یِـ بسياق أنسب و الامتنان في أوفر هذا . و2  الاستدلال. مساق ۀا
ه خلقه مما ليأکلوا. 3

ّ
هُ  ما من وَ  الثمر من الل تأ

َ
ل مأ  عَم  یه  د 

یأ
َ
بِار، و السقي و الغرس من أ  الثمر بلغ أن إلی الْعمال من ذلك غير و ا

ه فعل نفسه في الثمر أنّ  ،یعنیأکله  إبان و منتهاه
ّ
 فنقل فجرنا و جعلنا و: قال کما ثمرنا من أصله و آدم بنی کد من آثار فيه و خلقه، و الل

 .الالتفات طریقه علی الغيبه إلی التکلم من الکلام
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آید فقدان اختيار آدمی از مفهوم آیه برمی ای آغازین خوانده شود. درنتيجه آنچهعنوان جملهبه

 از که ییاست. علامه منکر وجود اختيار در انسان نيست. او معتقد است که انسان در کارها

دهد اختيار تکوینی دارد و آنچه در این آیه نفی شده است اختيار می انجام اراده و علم روی

داند بلکه متوقف بر وجود اموری نمی تشریعی و اعتباری است. علامه اختيار انسان را مطلق

داند که خار  از اختيار او است و در رأس همه آنها خواست و مشيت خداوند است و آیه بر می

این اساس اختيار را از آدمی نفی کرده است. طبرسی درباره این آیه اگرچه نفی و موصوليت 

نوع ما معنایی واحد را از آیه  (، اما باوجود تفاوت7/410، 1372 حرف ما قبول دارد )طبرسی،

بودن حرف ما مراد کند. درحالت نافيهکند و تفاوت را در معنای واژه خيره پياده میبرداشت می

 است، اصلح آنها برای هرچه و کندمی خلق بخواهد هرچه تو خدای»آیه از نظر او چنين است: 

-در حالت موصوله .«خداست ستدبه ست بلکهين خودشان دستبه آنها ارياخت کند.یم ارياخت

 مصلحت مطابق که کندیم ارياخت را زیيچ آن تو خدای»بودن حرف ما به این صورت است: 

 «. آنهاست ريخ به و

معنای اختيار و در معنای دوم در در حقيقت در معنای اول خيره را در حالت مصدری به

مقصود و مفاد آیه در هر دو معنا  کار برده است، امامعنای خير و صلاح بهحالت اسم مصدری به

 است کسی دستبه ارياخت رایز مردم؛ نه خداست دستبه ارياخت یکسان است به این صورت که

 عنی،ی ارياخت. است خداوند به مربوط علمی نيچن و باشد داشته شخص احوال به علم که

، همدانی و دیگران رد. )نوریيبگ ريخ تواندمی چگونه ندارد ريخ به علم که کسی. ريخ گرفتن

صورت نافيه و خيره را در حالت ( زمخشری نيز از مفسرانی است که ما را به18/225تا، بی

است و مراد آیه را چنين بيان کرده است که 1کردن پذیرفتهمعنای گزینش و انتخابمصدری به

2تر استانتخاب و گزینش ویژه خدای تعالی است؛ زیرا او به وجوه حکمت آگاه ، 1407مخشری، )ز

به برای فعل یختار است. ابن عاشور از مفسرانی است که ما را (. اگر ما موصوله باشد مفعول3/427

 

                                                                    
1

 .شده نيز کاربرد داردمعنای گزینشصورت اسم مفعول و بهاست که خيره بهرچه این نکته را نيز متذکر شده اگ .

ه ۀالخير . أنّ 2
ّ
 .عليه یختار أن خلقه من لْحد ليس فيها، الحکمه بوجوه أعلم هو و أفعاله في تعالی لل
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شود که داند. درنتيجه مراد آیه چنين میمعنای خير میموصوله و خيره را در حالت اسم مصدر و به

1کندخداوند آنچه را برای ایشان خير است، انتخاب می  (.20/95، 2014)ابن عاشور، 

 گیرینتیجه. 4

هر مفسری برای فهم و تفسير کلام الهی نيازمند منابع و علومی است که غفلت از هر یک از 

شود. البته این علوم نسبت به یکدیگر ارتباط آنها موجب کژفهمی و حتی تفسير به رأی می

. علم نحو در کنار طولی و عرضی دارند. برخی از این علوم مقدمه یا ابزاری برای دیگری است

های نخستين در کسب علوم بایسته تفسير و ابزارهای اولين در فهم علم صرف و علم لغت گام

آمدنی است؛ دستظاهر الفاظ کلام الهی هستند که از رهگذر آنها مفهوم و مدلول اوليه آیات به

ها و نوع چينش ملهها و ساختار جزیرا ساختار کلام الهی پيش از هر امر دیگری بر بنياد واژه

الفاظ و الحان استوار است. همين مطلب بيش از هر دليل دیگری اهميت و جایگاه فراگيری 

ه از سوی مفسران بر پایه کتوجه به تفاوت نظرهایی  کند.آموزی این علوم را مشخص میو ژرف

ود را در کند تا تلاش خای را ترغيب میقواعد نحوی و ساختاری ایجاد شده است هر خواننده

 کار گيرد.کم در حد فهم ظاهر بهکشف مراد حقيقی آیه از لابهلای این قواعد دست

 فهرست منابع

 قرآن کریم    *   

 .یالعرب خیالتار . بيروت: مؤسسهریالتنو و ریالتحر ریتفس(. 1420محمدطاهر ) ابن عاشور، .1

 لعربی.. کویت: التراث ابیب عن کتب الأعاریبالل مغنی تا(.الدین عبدالله بن یوسف بن هشام )بیانصاری، جمال .2

 سمت. و دانشگاه و حوزه پژوهشکده قم: .تفسیر شناسیروش (.1379همکاران ) و اکبر علی بابایی، .3

 . قم: اسراء.قرآن موضوعی تفسیر(. 1388عبدالله ) آملی، جوادی .4

 دوین مرکز فرهنگ و معارفقم: تهيه و ت .کریم قرآن المعارف دایره(. 1382)قرآن مرکز فرهنگ و معارف  .5

 ، بوستان کتاب.قرآن

 کویت: دارالدعوه. .التفاسیر جامع مقدمـه (.1405راغب اصفهانی، حسين بن محمد ) .6

 . قم:  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.تفسیر شناسیروش(. 1393محمود ) رجبی، .7

 .. بيروت: دار الکتب العلميهالبرهان فی علوم القرآن(. 1422زرکشی، بدرالدین ) .8

 

                                                                    
 چون سبب نزول آیه درباره ایراد .رجالهم من یشتهونه ما لا بهم صالح أنه یعلم ما الرسل من لهم یختار أي الخير، فيه لهم ما یختار و .1

 وجود رؤسای بلاد بود.برای نبوت با رایی انتخاب پيامبرچ مشرکان درباره
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. لیالتأو وجوه فی لیالأقاو ونیع و لیالتنز غوامض حقایق عن الکشاف(. 1407عمر ) بن محمود زمخشری، .9

 بيروت: دار الکتاب العربی.

 . لبنان: دار الفکر.القرآن علوم فی الاتقان(. 1416الدین )جلال سيوطی، .10

 .للمطبوعات یعلمالا  . بيروت: مؤسسهالقرآن ریتفس یف زانیالم(. 1390ن )يمحمدحس ی،یطباطبا .11

 . تهران: انتشارات ناصرخسرو.القرآن ریتفس یف انیالب مجمع(. 1372حسن ) بن طبرسی، فضل .12

 . بيروت: دار الکتب العلميه.الرحمن به من ما املاء (.1399عبدالله ) عکبری، ابوالبقاء .13

 العربی. التراث ءاياح بيروت: دار .(بیالغ حیمفات)ر یالکب ریالتفس(. 1420عمر ) بن محمد رازی، فخر .14

 علوم دانشگاه انتشارات . مشهد:القشیب ثوبه فی المفسرون و التفسیر (.1418محمدهادی ) معرفت، .15

 رضوی. اسلامی

 ه.يعلم حوزه نيمدرس قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه .زانیالم ریتفس ترجمه (.1374باقر ) محمد موسوی، .16

 . تهران: انتشارات فراهانی.انیالب مجمع ریتفس ترجمهتا(. )بی ن و دیگرانيحس همدانی، نوری .17

 

 

 

 

 

 

  

 


